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  چكيده
تـرين تمـدن باسـتاني و بـومي سـرزمين ايـران پـيش از تشـكيل           تمدن ايلام، مهم

 3200ماد و هخامنشي است كه با مركزيت شوش، از حـدود  هاي آريايي   حكومت
ها از صحنه تاريخ   دست آشوري  به. م.ق 646وارد عصر شهرنشيني شده و در . م.ق

بيني خاص   ترين اركان تمدن ايلاميان مذهب و جهان  يكي از مهم. كنار گذاشته شد
ماننـد   هـاي مـذهبي    آنان است كه با ساخت معابد، پيكره خدايان، مراسـم و آيـين  

شـناختي    بر اساس مدارك و شواهد باستان. شود  گر مي  جلوه... قرباني و نذورات و
تـرين وجـه ايـن      مذهب ايلاميان در گذر زمان بسيار دگرگون شده است كـه مهـم  

توان در اشكال مختلف خدايان ايلامي به طـرزي آشـكار مشـاهده      دگرگوني را مي
شناختي، سير تحول اشـكال    اهد باستانكوشد تا با تكيه بر شو  مقاله حاضر مي. كرد

حيوانـات  : گيري تا سقوط اين تمدن در قالب ظاهر  خدايان ايلامي را از آغاز شكل
حيـوان، انسـان و در نهايـت     –حيوان، تركيب انسان  –، تركيب حيوان )ديوسانان(
  .صورت ايزداني مجرد و ناديدني به نمايش بگذارد  به

  . تمدن ايلام؛ مذهب ايلاميان؛ نقش خدايان؛ نقوش اساطيري :ها واژهكليد
 

  مقدمه. 1
گذار نخستين دولت مركزي در محدوده مرزهاي كنوني ايـران    تمدن ايلام كه به عنوان بنيان

در منطقه جنوب غربي ايران پا به عرصـه وجـود   . م.شود، در آغاز هزاره سوم ق  شناخته مي
                                                                                                 

  Reza.mehrafarin@gmail.com، شناسي، دانشگاه مازندران دانشيار گروه باستان *
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پادشاهي ايلام در نهايت گسترش تـاريخي خـود، از اوايـل    قلمرو ). 3: 1384صراف، (نهاد 
بخـش بزرگـي از منـاطق غربـي و جنـوبي سـرزمين       . م.هزاره سوم تا اواسط هزاره اول ق

اي كه بر اساس تقسيمات جغرافياي سياسي امـروز    گونه  گرفت، به  امروزي ايران را در بر مي
مرزهاي آن در بخش جنوبي بـه   گرفت كه  اي را در بر مي  در تمامي طول تاريخ خود گستره

و از جانب ) باستاني انشان(، از جانب شرقي به مرودشت )باستاني ليان(خوزستان و بوشهر 
؛ و در )1: 1386مجيـدزاده،  (شـد    النهرين محدود مي  هاي بين  غربي به سرحدات امپراطوري

: 1386مجيـدزاده،  (هايي از كرمـان    دوران اوج اقتدار و عظمت، ايلاميان ممكن است بخش
ي   را تحـت سـلطه  ) 119: 1370رواسـاني،  (، كوير مركزي فلات ايران و نواحي اصفهان )1

اي از اوقـات نفـوذ خـود را تـا دجلـه و بابـل در دشـت          خويش در آورده و حتي در پـاره 
واندنبرگ (النهرين ايفا كرده باشند   النهرين گسترش داده و نقش مهمي را در سياست بين  بين

  ). 1: 1386؛ مجيدزاده، 7- 8: 1386من، و شيپ
هاي طبيعـت، زنـدگي پـس از مـرگ و       تفكرات و تخيلات ايلاميان در رابطه با شگفتي

ساز ايجـاد    ، زمينه...يابي به آرزوهاي ديرينه بشر از جمله جاودانگي، پرواز و   علاقه به دست
گيـري    منجـر بـه شـكل   ها در ميان آنان گشت كه در نهايـت    اي از اساطير و افسانه  مجموعه

سان پيشينيان ما در آغاز، آن   بدين. جهان ايزدان و موجودات اساطيري خاص ايلاميان گرديد
ها خـارج بـود، بـه دسـتان پـر        شان از توانايي آن  دسته از حوادث طبيعي را كه كنترل كردن

خدايان سپرده و اجـازه دادنـد تـا خـدايان از ايـن طريـق حـاكم بـر           قدرت خدايان و نيمه
حـوادث  . شان باشند و از آنان در مقابل اين حوادث غالباً هولناك محافظت نمايند  سرنوشت

هـاي    ي فعاليـت   كـه در نتيجـه  ... و بلاياي دهشتناكي از جمله طوفان، سيل، خشكسـالي و  
  .شد  ودات شرير اساطيري ايجاد ميشرورانه برخي از خدايان بدخواه و يا ساير موج

 كه هستند يعيطب مافوق يموجودات كنند  ايفاي نقش مي ريطااس هايي كه در اين  تيشخص
 موجودات نيا ؛تري را بر عهده دارند  پررنگ نقش اي  افسانه و ياليخ موجودات انيم نيا از

 يبـرا  باستان مردم كه هستند وانيح و انسان از يبيترك اي وانيح چند اي دو از يبيترك عموماً
 را يرياساط هاي  افسانه و ديعقا ي،اليخ موجودات نيا. بودند ليقا اي  العاده  فوق يروين ها  آن
 داشـته،  وجود دوران آن جامعه در بهتر عبارت به اي ها  آن سازندگان و هنرمندان ذهن در كه

  ). 99- 98: 1387جابر انصاري، ( كنند  يم بازگو
ها و مناسك ديني، تصورات انسان از هستي، مرگ و زنـدگي    تصاوير اساطيري، آييندر 
). 144: 1388شـعباني و رومـي،   (شوند   آنچه به باورهاي انسان مربوط است، ديده مي و هر
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هـاي مـورد     ترين نمودهاي اساطير، تصاوير ارايه شـده از خـدايان و خداگونـه     يكي از مهم
پرستش يك جامعه است كه در مجموعه نقوش اساطيري برجاي مانده از آن قـوم، تجلـي   

دست آمده از ايلاميـان بـه چشـم      گونه نقوش در ميان آثار به تعداد معتنابهي از اين. يابد  مي
وضـوح    تـوان بـه    خورد، و با توجه به محدوده زماني بسيار طولاني حيات اين تمدن، مي  مي

هاي مذهبي اين قوم را بازسـازي نمـود؛     سير تطور خدايان، و در نتيجه روند تكامل انديشه
هاي پيش از تاريخ و آغـاز    سادگي در دوره  ده، بههاي اوليه نقوش ياد ش  كه نمونه  ويژه اين  به

  . يابي است  قابل ريشه) IIIو  I ،IIهاي شوش   دوره(تاريخي اين منطقه 
  

  ضرورت تحقيق - 2
ها يك رونـد تكـاملي يـا      النهريني  ها همانند ديگر اقوام ساكن در منطقه، خصوصاً بين  ايلامي

كه در اين سـير تكـاملي انسـان و     خطي را در پرستش خدايان و ايزدان پشت سر گذاردند
ها بـا گـذر زمـان و پيچيـدگي       ايلامي. محيط با تاثيرپذيري از يكديگر نقش بسزايي داشتند

اي خـدايان را در شـكل خاصـي پرسـتش و نيـايش        شرايط اجتماعي و تمدني در هر برهه
وابـط  بيني سيال آنها در طول حيـات سياسيشـان، ر    تغيير نگرش اين قوم و جهان. كردند  مي

بندي اقتصادي، سياسـي، تجـاري،     اجتماعي و طبقاتي آنها را با يكديگر و همسايگان، درجه
بينـي    هـا و جهـان    با مطالعه روند نظام عقيدتي ايلامي. دهد  اين ملت را شكل مي... نظامي و 

توان شـناخت بهتـري از سـيماي تمـدني ايـلام باسـتان         خاص آنها در هر برهه از زمان مي
  .بدست آورد

  
  اهداف طرح و سوالات تحقيق - 3

  هاي دوره ايلامي  درك مفاهيم موجود در نقشمايه - 1
ها و نمادهاي نقوش هندسي، حيواني، انساني و تركيبـي در    تبيين و شناخت رمزواره - 2
  ي ايلام باستان  دوره
  .ي فرآيند و تكوين شكل خدايان در ايلام باستان  مطالعه - 3
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  هاي پژوهش پرسش
نقوش هندسي، سماوي، انساني و تركيبي بيانگر چه مفاهيمي در هنر دوره برخي از  - 1

  باشند؟  ايلامي مي
 ها چگونه است؟  بيني ايلامي  سير تكوين و روند نظام اعتقادي و جهان - 2
  

  روش تحقيق - 4
اين پژوهش براساس هدف از نوع تحقيقـات بنيـادي و براسـاس ماهيـت و روش از نـوع      

در آن موضوع موردبحث براسـاس مـدارك تـاريخي و شـواهد     تحقيقات تاريخي است كه 
  .گيرد  شناختي مورد مطالعه قرار مي  باستان
  

  سير تطور و تكامل خدايان در ايلام باستان  - 5
كنيم كه اسـاطير ايـن     با بررسي آثار مكتوب برجاي مانده از تمدن ايلام باستان، مشاهده مي

بنـابراين بهتـرين روش بـراي درك    . ن ندارنـد هاي آنـا   قوم، چندان نمودي در متون و كتيبه
اساطير ايلاميان، استفاده از نقوش اساطيري مختلفي اسـت كـه در آثـار هنـري آنـان ظـاهر       

اي كه در ميان جامعـه آن روزگـار ايلاميـان رواج      شود و يادگاري است از اساطير ديرينه  مي
ترين   يافت كه در اصليتوان به اساطيري دست   از طريق بررسي اين نقوش مي. داشته است

اي ايـن قـوم را بـه نمـايش       وجه خود، سير تطور و تكامل خـدايان و موجـودات اسـطوره   
  . گذارند  مي

هـا، در چنـد     بر اساس نقوش بر جاي مانده در آثار هنري ايلاميـان، تطـور خـدايان آن   
شـود كـه نقـوش جـانوران       در مرحله اول، مشاهده مـي . ي مجزا قابل پيگيري است  مرحله

تواند   ترين حضور را در آثار هنري آنان دارند كه مي  بيش... مختلف از جمله مار، شير، بز و 
  . نشان از تقدس اين جانوران در ميان ايلاميان باستان باشد

توانـد ناشـي از     در آغاز، اين تقـدس مـي  . توان برشمرد  دلايلي چند براي اين تقدس مي
عنـوان    بـه . كننـد   ر زندگي و مرگ انسان ايفا مينقش پراهميتي باشد كه برخي از جانوران د

هـا، همـواره     شان در كنار انسان  آفرين  مثال حضور جانوراني چون شير و مار، با قدرت مرگ
چراكه حمله ايـن جـانوران كـه در دوران    . افكند  ترسي آميخته با احترام در دل نوع بشر مي

. ها را بستاند  توانست جان انسان  ي ميسادگ  اند، به  شده  مذكور به وفور در اين منطقه يافت مي
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شـد، بـا حـالتي      بنابراين، شخصي كه با خطر حمله از جانـب ايـن موجـودات مواجـه مـي     
كـرد تـا بـه وي      زد و در نزد خود، به آنان تمناّ مي  آميز در مقابل آنان دست به دعا مي  تضرع

مقابـل ايـن   توانسـت از    شايد بتوان گفت در مـواردي كـه شـخص مـي    . آسيبي وارد نكنند
ي دعاهـاي    كرد كـه ايـن جـانوران، در نتيجـه      موجودات جان به در برد، چنين برداشت مي

انـدك، موجـب     اين امر ممكن اسـت انـدك  . اند  آميز وي، از حمله كردن امتناع نموده  تضرع
هايي خاص در رابطه با دور نگاه داشتن، و حتي در گام بعد براي راضي   ايجاد دعاها و آيين

ن جانور مورد نظر شده باشد، و در نهايت پس از چندين نسل، منجـر بـه ايجـاد    نگاه داشت
  . پرستي در آن جامعه گردد  نوعي آيين حيوان

بـه علـت فراوانـي مزايايشـان،     نيـز  ... چون بز، گاو، مـاهي و  گروه ديگري از جانوران 
گي نوع بشـر  عنوان خوراك انسان، مورد توجه و احترام قرار گرفتند؛ زيرا زند  خصوص به  به

تـرين منـابع غـذايي وي را      و تداوم نسل وي، وابسته به اين جانوران بود كه يكـي از مهـم  
ها و   نقش پراهميت اين جانوران در تداوم نسل بشر، در هنگام خشكسالي. دادند  تشكيل مي

يا ايجاد قحطي در اثر حوادث طبيعي گوناگون از جمله سيل و زلزله و غيره كـه منجـر بـه    
آيد؛ چراكه كم شدن   تر به چشم مي  شد، بيش  ها مي  شمار بسياري از جانوران و انساننابودي 

ها نيز كه حداقل از لحاظ خوراك و پوشـاك    گشت تا انسان  تعداد اين جانوران، موجب مي
به ميزان زيادي وابسته به اين موجودات بودند، در خطر نابودي و هلاكت قرار گيرنـد و در  

در مجمـوع، ايـن   . تري در نزد جوامع بشري دست يابند  اهميت بيش نتيجه اين جانوران به
ها، به تدريج قداست يافته و به حلقه   خاطر نياز روزافزون نوع بشر به آن  گروه از جانوران به

  . قدرت خدايان و نيمه خدايان وارد شدند
 كه بخـش تر   ويژه در ميان جوامع قديمي  سگ نيز در نزد انسان بسيار مورد توجه بود؛ به

عنوان   وجود سگ به. آوردند  شان را از طريق شكارورزي به دست مي  نسبتاً مهمي از خوراك
همراه هميشگي شكارچيان، و نقش مؤثر و مفيد آن در شكار، موجب شده است تا خـداي  
شكار ايلاميان، در ميان نقوش اسـاطيري، بـه شـكل يـك سـگ داراي كمـان ظـاهر شـود         

  . )288: 1380مهرآفرين، (
توان بـه آن    ليل ديگري كه در رابطه با تقدس حيوانات مختلف در نزد جوامع كهن ميد

در بسياري از جوامع كهـن و حتـي در   . است 2پرستي  و توتم 1اشاره نمود، اعتقاد به آنيميسم
. شود  نمايند، اين اعتقادات ديده مي  بسياري از جوامع امروزي كه به شيوه ابتدايي زندگي مي

واقع نوعي اعتقاد به تناسخ است كه در طي آن، روح نياكـانِ بـزرگ، پـس از    در  اين باورها
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پردازند تا از قبيله و مردم خويش حمايـت و    مرگ، در قالب موجودات ديگر به زندگي مي
: 1378جلالي، (تواند صخره، درخت و يا يك حيوان باشد  محافظت نمايند؛ اين موجود مي

اند، با رفتن در قالب   تري داشته دگي يك قوم تأثير بيشبدين طريق، جانوراني كه در زن). 43
هـاي نياكـان     يابنـد و از طريـق آيـين     نوعي تقدس دست مي  اين نوع اعتقادات اساطيري، به

  . گردند  پرستي در ميان اين جوامع، تبديل به يك خدا يا خداگونه مي
ريشه در اساطير علاوه بر اين، اعتقاد به تقدس جانوران در فرهنگ ايلامي، ممكن است 

در مجموعه اساطير سومري و اكدّي، با . و اعتقادات مذهبي خاور نزديك باستان داشته باشد
هـا    ديدگاه بسيار جالبي در رابطه با اعتقاد به وجود دنيايي برتر و مينـوي در مـاوراء آسـمان   

شـود،    اي كه در زمين ديده مـي   ي مينوي و الوهي هر پديده  شويم كه در آن نسخه  مواجه مي
دهنده   در اين جهان ماورايي، تمامي عناصر تشكيل). يادآور دنياي مثلُ افلاطوني(وجود دارد 

ها، جانوران و گياهان،   هاي طبيعي مثل رودها، درياها و كوه  زندگي در زمين، از جمله پديده
صـورت موجـودات    و حتي شهرهايي كه در جهان مادي ما هستند، وجود دارند؛ اما نـه بـه  

كـه  (يعني تمامي عناصـر ايـن دنيـا    . هاي كامل آسماني  سان ايزدان و نمونه  ما، بلكه به جهان
هايي هستند كه در جهان   ، در واقع نمادي از آن ايزدان و نمونه)شود  جانوران را نيز شامل مي

توان چنين تصور   از اين ديدگاه نيز، مي). 187- 186: 1384فرنو، (برتر آسماني وجود دارند 
نـوعي    آيد، در نتيجـه بـه    حساب مي  هر يك از جانوران، نمادي از ايزدي آسماني بهنمود كه 

  . قابليت تقدس يافتن و مورد پرستش قرار گرفتن را داشته است
توانند دليل وجـود    هر يك از عوامل ياد شده در بالا، به تنهايي و يا در كنار يكديگر، مي

ستفاده مكررّ از نقش آنـان در آثـار مختلـف    عنوان خدايان، و در نتيجه ا جانوران مختلف به
بهتـرين  . هاي اساطيري و مذهبي ايلاميـان را توجيـه نماينـد     خصوص در صحنه  هنري و به

اند، مربوط به نقوشـي اسـت     شده  ها حيوانات به مثابه خدايان نشان داده  هايي كه در آن  نمونه
ي در حقيقت جانوراني غالباً اين موجودات اساطير. شود  شناخته مي» ديوسانان«كه با عنوان 

شـود   هـايي انسـاني در شخصـيت و رفتـار آنـان ملاحظـه مـي         الجثه هستند كه جنبـه   عظيم
در هنر ايلام » موجودات كاملاً اساطيري«هاي  ترين نمونه  ديوسانان قديمي). 1- 3هاي   شكل(

در مجموعـه نقـوش اسـاطيري    . م.ق 4000آيند كه حـداقل از حـدود     حساب مي  باستان به
صـورت   در دوره پروتـو ايلامـي، بـه   . م.ق 3000ايـن نقـوش، در   . يابند  ايلاميان حضور مي

نماينـد، بـه     ديوهاي عظيمي كه با حضور خود، تعادل جهان و نيروهاي طبيعت را حفظ مي
  . رسند  اوج تكامل خود مي
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. تپه جعفرآباد ؟سفال با نقش جانور ديوسان. 1 شكل
فرانسه در شناسي   هاي باستان  پژوهش. (م.ق 5000

  . )6، تصوير 35:  1380ايران، 

ن كه گفته شد، در نزد جوامعي كه به آنيميسم و توتميسم اعتقاد دارنـد، روح نياكـا    چنان
وجود رفتارهـاي انسـاني در   . تواند در قالب حيوانات خاصي به زندگي ادامه دهد  بزرگ مي

در بدن آن جانور، ايجـاد  ) جد يزرگ(علت حضور روح انسان   تواند به  جانورانِ ديوسان مي
از ديدگاه ديگر با اعتقاد به حضور ايزداني به شكل حيوانات در جهـان مـاورايي   . شده باشد

تواننـد نمـادي از ايـن ايـزدان       ، ديوسانان مي)مدلي آسماني براي زمين استصورت   كه به(
صـورت رفتارهـاي     باشند كه علاوه بر حفظ وجه حيواني در ظاهرشان، وجه ايزدي آنان به

 . انساني ظاهر شده است
تر نقوش ديوسانان ممكن است بـه تقليـد از     علاوه بر موارد ذكر شده و به احتمال بيش

قـدرت جـادوگر   . شان ايجاد شده باشند  با قيافه تغيير يافته) 3ها  شمَن(ظاهر جادوگران قبيله 
منظـور افـزايش قـدرت      وي بـه  بنـابراين، . اش وابسـته بـود    به چگونگي تغيير قيافه) شمن(

هـاي جمجمـه و يـا      كرد و يا سر، اسـتخوان   جادويي خويش، پوست حيوانات را در بر مي
نهاد تـا از ايـن طريـق، قـدرت و كنتـرل ايـن         هاي جانوراني چون گوزن را بر سر مي  شاخ

اين تغيير قيافه، نقش آميزشـيِ رمـزي ـ عرفـاني     . حيوانات را تحت اختيار خويش در آورد
قدرت جـادويي  . كرد  شت، و ميان او و جانوراني كه قرار بود شكار شوند، رابطه ايجاد ميدا

عنـوان انسـان و     زمان به  نقش او هم. طور طبيعي به هم وابسته بود  و وضع ظاهر جادوگر، به
ظاهر او با استفاده از پوسـت،  (جانور 

شـكل    جمجمه و شـاخ حيوانـات بـه   
 آمـد، امـا رفتـار وي،     جانوران در مـي 

ــود ــاني  بـ ــاري انسـ ــاً )رفتـ ، طبيعتـ
توانست به تصور ايزداني به همان   مي

ايـزد  . شكل نامتجـانس منجـر گـردد   
ها بود و جـادوگر    داراي همين قدرت

هـاي خـود،     كم در اجراي نقش  دست
. رفت  شمار مي  تا حدي تجسم ايزد به

در هر صورت، چه اين نقـوش از آنِ  
ايزدان باشد يا جادوگران، بـر وجـود   

اي دينـي در آن عصـر گـواهي    باوره
- 28: 1382ژيران و ديگران، (دهد   مي
29 .(  
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تـوان بـر روي     دهد، مـي   ترين نقشي كه احتمالاً يك جانور ديوسان را نمايش مي  قديمي
گـذاري    تـاريخ . م.ق 5000دست آمده از تپه جعفرآباد خوزستان ديد كـه بـه     قطعه سفالي به

دهد كه بـر زمـين زانـو زده و      نشان مي) ؟(زن اين نقش، ديوساني را با شاخ گو. شده است
كه نقـش مـورد     هرچند در رابطه با اين). 1شكل (مشغول انجام رقص يا مراسم آييني است 

نظر مربوط به يك ديوسان باشد شك و ترديد وجود دارد اما حتي اگر وي را انساني بدانيم 
انجام رقصي آييني است كه با گذاشتن شاخ گوزن و يا نوعي پوشش گياهي بر سر، مشغول 

تواند دليلي بـر تأييـد فرضـيه      ، مي)35: 1380شناسي فرانسه در ايران،   هاي باستان  پژوهش(
  .   ها باشد  تأثيرپذيري ظاهر ديوسانان از شمن

است كه .) م.ق 4000مربوط به ( Iنشان دهنده اثر مهر مسطحي از دوره شوش  2شكل 
هاي كامل ديوسانان در هنر ايلاميان   نخستين نمونهدست آمده و يكي از   از آكروپل شوش به

شـود كـه گردنبنـد مـدور      در اين اثر مهر نقش بزكوهي ـ ديوي ديده مي . آيد  به حساب مي
گانـه عظـيم و     بزرگي را بر گردن داشته، دستانش را در هوا بالا آورده است و مارهـاي سـه  

از آنجـا كـه ظـاهر    ). Harper et al, 1992: 45(انـد    مواجي در دستان وي به رقـص درآمـده  
هاي آييني   ها و رقص  ، و رفتارهاي آنان يادآور شمن2و  1هاي   ديوسانان ارايه شده در شكل

مايـه    هاي مربوط به نقش  ها است، و با توجه به قدمت اين آثار كه در واقع نخستين نمونه  آن
بـه تقليـد از ظـاهر    گيري نقش ديوسـانان    توان فرضيه شكل  آيند، مي  حساب مي  ديوسانان به

  . ها را منطقي دانست  شمن

  
 .Harper et al, 1992: 45, fig(. م.ق 4000. شوش. اثر مهر مسطح با نقش بزكوهي ـ ديو 2 شكل

18.(
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عنـوان    ويژه در دوره پروتوايلامي، آنان را به  تر نقش ديوسانان به  يافته  هاي تكامل  اما نمونه
ي   نقوش ديوسانان اين دوره، جثهدر . كند  الجثه، با نيرويي فرابشري معرفي مي  ايزداني عظيم

عنـوان مثـال     به. شود  نمايش گذاشته مي انتهاي ديوها به  عظيم، توانايي محافظت و قدرت بي
كنيم كـه    شير ـ ديوهايي را مشاهده مي ) 3شكل (در اثر مهري مربوط به دوره پروتو ايلامي 

توانند نمادي از جهان هستي   جا مي  هايي كه در اين  ها و جنگل  ناپذير، كوه  در تلاشي خستگي
عنـوان منجيـان     نِ هسـتي، بـه  باشند را بر روي دست حمل كرده، با بر دوش كشيدن بارِ گرا

  . گردند  جهان، مانع از تزلزل و سقوط آن به ورطه نابودي مي

  
  

-3200. شوش. اي با نقش شير ـ ديوها به همراه گاو ـ ديوها در كوهستان  اثر مهر استوانه. 3 شكل
 . م.ق 3000

)Roach, 2008 (a): 170, fig. 1061( 
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  .م.ق 3200حدود . چغاميش. اثر مهر با نقش گريفون. 4شكل 
)Delougaz & Kantor, 1996: pl. 136-c( 

. شوش. هاي در بند كشيده  اثر مهر با نقش خرس. 5شكل 
 )Amiet, 1972: fig. 574. (م.ق 3000حدود 

گام بعدي در سير تكامـل  
خدايان و باورهـاي اسـاطيري   

گيـري    ايلاميان باستان، با شكل
جـــانوران تركيبـــي برداشـــته 

ــي ــود  م ــودات،  . ش ــن موج اي
 4گريفـون نخستين بار با ايجاد 

عنوان محافظ معابد، در اواخر   به
گيري   شكل. گذارند  م به صحنه اساطير ايلام ميقد )61: 1386مجيدزاده، ( .م.هزاره چهارم ق

منظور تكامل بخشيدن به قهرمانان اسـاطيري    بهخدايان،   عنوان نيمه  اين دسته از موجودات به
هاي ويـژه جـانوران اسـاطيريِ      هاي آنان بود؛ بدين منظور، با تركيب قابليت  و حذف كاستي

. از تصور، پا به عرصه وجود نهادنـد پيشين با يكديگر، موجوداتي اساطيري با قدرتي فراتر 
ي   هـا و عقـاب بـه منزلـه      عنوان سـلطان خشـكي    عنوان مثال گريفون كه از تركيب شير به  به

ي پيشـين آن شـبيه عقـاب و      نيمـه هيولايي است كه ، )4شكل (شد ها ايجاد   سلطان آسمان
تـا   اي از برترين نيروهاي زميني و آسماني است،  آميزه شكل شير است و  ي پسين آن به  نيمه

اين موجود، . بتواند هم با نيروهاي شرور آسماني و هم با نيروهاي شرور زميني مقابله نمايد
توانسـت از معابـد،     ود مـي از نظر ايلاميان، هيولاي مقدسي بود كه با نيروي ماوراءالطبيعه خ

: 1380مهرآفـرين،  (ها، گياهان و حيوانات، حفاظت و حراسـت كنـد     ها، انسان  ها، گنج  كاخ
276 .( 

اما با پيشرفت نـوع بشـر،   
ــك   ــه كم ــان توانســت ب انس

ــرش   ــروي فك ــياري از ني بس
را نيـــز  و حشـــي جـــانوران

شكست داده يا تحت كنتـرل  
عنوان مثال   خويش درآورد؛ به

در اثر مهري مربوط به حدود 
ــوش  . م.ق 3000 ــه از شـ كـ

كه بر روي زمين نشسـته و گـردن   ) 5شكل (كنيم   هايي را مشاهده مي  دست آمده، خرس  به
در زمين فـرو رفتـه، بسـته شـده     ها   وسيله طنابي به قطعه چوبي كه در پشت سر آن  ها به  آن

  . است
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.م.ق 2600حدود . شوش. مرد   اثر مهر با نقش گاوـ. 6 شكل
)Roach, 2008 (a): 272, fig. 1737(

گونه موارد در گذر   با مشاهده اين
زمان، تغييراتي در نـوع تفكـر انسـان    

ــه خــدايان و نيمــه  خــدايان   نســبت ب
اي كـه در اسـاطيرش بـه      گونـه   حيوان

بـه  . ها اعتقاد يافته بود، ايجـاد شـد    آن
عبارت ديگر بشر دريافت كه جانوران 

هـا    نسانتوانند محافظ ا  تنهايي نمي  به
در مقابل نيروهاي شـرور طبيعـت   
باشند، چراكه اين حيوانـات، خـود   

بنـابراين بـراي رفـع ايـن نقيصـه،      . شـدند   ي تفكر و هوش انسان مي  به سادگي مغلوب قوه
. شان، دست به ابداعاتي ديگر در مجموعه اساطيرشان زدند  النهريني  ايلاميان و همسايگان بين

به اين معني كه . تفكر بشر به قدرت جسماني جانوران بود اولين ابداع، اضافه نمودن قدرت
از تركيب نمودن بدن جانوراني چون گاو، با قدرت جسماني بالايشان، با سر انسان كه نماد 

ي اوست، توانستند موجوداتي اساطيري ايجاد كنند كه علاوه بر حفـظ تـوان     تفكر و انديشه
سان موجودي چون گاو ـ مرد    بدين. ز دارا باشندشان، توانايي انديشيدن و تفكر را ني  فيزيكي

در اساطير اين بخش از جهان زاده شـد  ) IVدوره شوش ( .م.ق 2600حدود  در 5يا لاماسو
النهرين و ساير   گمش در بين  با رواج اسطوره گيل. م.و در نيمه دوم هزاره سوم ق )6   شكل(

شـدت مـورد اسـتفاده قـرار       ايلامي بهالنهريني و   نقاط خاور نزديك، در نقوش مهرهاي بين
گونه موجودات تركيبي بـه شـكل     در طي دو سده بعد نوع ديگري از اين). 7شكل (گرفت 
اي بـه نـام     موجـودي اسـطوره  شود كه غالباً نمادي از   در هنر خاور نزديك ابداع مي 6هارپي
و دوره اوان در ايلام، و گـاهي  ) 24: 1378گري، (النهرين   در اساطير دوره اكد در بين 7آنزو
عـلاوه بـر   . آيـد   حساب مي  به) 68- 69: 1369هوك، (عنوان تجسمي از ارواح مردگان   نيز به

در هنر مصر باستان است كه  8اسفنكساين، تاريخ ظهور گاو ـ مرد در ايلام، مقارن با ابداع  
ترين نمونه آن را در مجسمه ابوالهول در كنار اهرام ثلاثه مصـر كـه در     ترين و معروف  كهن

). Shaw & Nicholson, 2002: 277(كنـيم    ساخته شده است مشاهده مـي . م.ق 2550حدود 
نقـاط   اين تقارن زماني بر ايجاد تغيير و تحولاتي در انديشه مـذهبي انسـان ايـن عصـر در    

دهـد؛ كـه طـي آن بشـر دريافـت كـه نيـروي          مختلف دنياي متمدن آن روزگار گواهي مي
يـابي بـه ايـن هـدف       تنهايي براي غلبه بر طبيعت كافي نيست، بلكه براي دست  جسماني به

در نتيجه با اين تفكر كه خـدايان بايـد   . بايست از نيروي تفكر و انديشه نيز ياري جست  مي
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 )Harper et al, 1992: 6, fig. 6(. م.ق 2400حدود . شوش. اثر مهر با نقش مجمع خدايان. 7شكل 

جهان هستي باشند، بشر خدايان خويش را نيـز بـا گـوهر هـوش      ترين موجودات در  كامل
بشري آراست؛ و بهترين راه براي نشان دادن توانايي تفكـر خـدايان، بـه نمـايش در آوردن     

  . چهره آنان با سر انساني بود، چراكه سر جايگاه انديشه و قدرت تفكر انسان است
مشـاهده  ) IVدوره شـوش  . (م.ق 2400حـدود  چنين در نقوش مهرهايي مربوط به   هم

در ايـن  . كنيم كه ايلاميان براي رفع نقيصه مذكور، راه حل ديگري نيـز انديشـيده بودنـد     مي
، )7شكل (سگ نشان داند طريق، خداياني با ظاهر انساني را همراه با جانوراني چون شير يا 

چنان نيروي جانوران مذبور را در كف   شكل، هم  گر اين امر بود كه آن خدايان انسان  كه بيان
  . قدرت خويش دارند

هـاي آن    كه در مرحله پـيش نخسـتين گـام   (تغيير يافتن ظاهر خدايان به صورت انسان 
اين مرحله با ظاهر شدن  .دهد  ، مرحله ديگري از اين روند تكاملي را نشان مي)برداشته شد

صورت نشسته بر روي تختي كه گاهي   خداياني با شكل و شمايلي كاملاً انساني و معمولاً به
و غالباً همراه ) احتمالاً به تبعيت از جلوس پادشاهان بر تخت شاهي(شكل جانوران است   به

نـده از دوره  جـاي ما   با نمادهايشان همچون اجرام سماوي، بر روي مهرها و اثر مهرهاي بـه 
  ). 8شكل (گردد   آغاز مي.) م.ق 2100- 2350(اوان 

هـاي    گيري تمـدن   توان در اين مسئله دانست كه در اين دوره با شكل  دليل اين امر را مي
جـاي    هاي بـزرگ و پـر قـدرت بـه      هاي مركزي و پادشاهي  اوليه و ايجاد نخستين حكومت
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هـاي    هـا و ايجـاد جنـگ     ارتـش  هاي پيش، پيشرفت صنايع، تشكيل  دولت ـ شهرهاي دوره 
  هاي همسايه، بشر دريافت كه خود، نيرومندترين و درعين   بزرگ بين حكومت

   
علاوه بر آن با ديدن شكوه دربـار شـاهاني   . ترين موجود در طبيعت است  حال خطرناك
هاي بـزرگ و قدرتمنـدي را در جهـان      تازگي و براي اولين بار پادشاهي  كه در اين دوره، به

ويژه اقشـار    جامعه، به، اذهان افراد )هاي اكد و ايلام  امپراطوري(باستان شكل بخشيده بودند 
ها بدين مسئله توجه يافت كه خدايان نيز بايد از چنان قدرت، شكوه   نخبگان و هنرمندان آن

جـا كـه نـوع بشـر همـواره بـه دنبـال پرسـتش           بنـابراين از آن . و جبروتي برخوردار باشند
د و شكل همان موجود نيرومن  نيرومندترين موجود طبيعت بوده، پس خدايان وي نيز بايد به

تـر از    آمدند؛ چراكه از ديد بشر، خدايانش نبايد ظعيـف   شكل انسان درمي پرجبروت يعني به
ترين حيوانـات نيـز     وضوح دريافته بود كه حتي قوي  بنابراين، انسان كه به. بودند  خودش مي

نمايند، به خدايان خويش، ظاهري انساني   در مقابل قدرت بشري، بسيار ضعيف و ناتوان مي
ن امر، منجر به ايجاد تغييري جالب توجه در مجموعه اساطير ملل شد؛ يعني پس اي. بخشيد

گر اين مسئله بودند كـه خـدايان، انسـان را بـه       از اين تاريخ، اساطيري شكل گرفتند كه بيان
اند كه خدايان را به شكل خويش   ها بوده  هرچند در واقع اين انسان. اند  شكل خويش آفريده
شـود و مـورد    كه جهان خـدايان كامـل مـي     د، اما مدتي پس از اينكردن  تصور و تصوير مي

خاطر قدرت مافوق تصـور خـدايان در اسـاطير و      گيرد، به  هاي بعدي قرار مي  پرستش نسل
هـا    ها برعكس شده، و انسان  جاودانگي آنان، داستانِ پذيرفتن شكل ظاهريِ خدايان از انسان

رضـايي،  (انـد    شان را از خدايان به وام گرفتـه   ياند كه شكل ظاهر  كنند كه آنان بوده  باور مي

 :Roach, 2008 (b). (م.ق 2100-2350. شوش. اثر مهر با نقش خداي بر تخت نشسته. 8شكل 

336, fig. 2134(
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اي كـه    گونـه   به. شود  ؛ و اين عقيده، در اساطير نژادهاي مختلف بشري وارد مي)165: 1384
شود، هم در يونان باستان و هـم در    النهرين باستان ديده مي  اين تغيير در اساطير، هم در بين

  . تورات
تـر سـومري تـأثير      يار زيادي از اسـاطير كهـن  اساطير سومر نو و بابل كه خود تا حد بس

كنند   هايي هستند كه خلقت انسان به شكل ايزدان را مطرح مي  ترين نمونه  اند، قديمي  پذيرفته
ايـن  . گـردد   بـاز مـي  . م.و شروع هزاره دوم ق. م.ها به سده پاياني هزاره سوم ق  و تاريخ آن

ها رواياتي كاملاً شـبيه بـه اسـاطير      ينهها در رابطه با آفرينش انسان در بسياري از زم  اسطوره
شود تا زمين را بكارد   انسان براي خدمت به خدايات خلق مي«: كنند  سومري كهن را بيان مي

خدايان «، زيرا )37: 1369هوك، (» و خدايان را از زحمت كار كردن براي معاش آزاد سازد
پردازنـد، در    ها مي  تميز كردن آنها و   دهند؛ به كندن كانال  ي كارهاي سخت را انجام مي  همه
بنابراين خدايان تصميم به آفرينش ). 68: 1373كال،   مك(» كه اين كار را دوست ندارند  حالي

اما نكته قابل توجه اينجاست كـه نخسـتين بـار در مـتن يكـي از روايـات       . گيرند  انسان مي
بيه بـه خـدايان   است كه انسان با ظاهري ش.) م.ق 2100- 2000حدود (اي سومر نو   اسطوره

كه توانايي اين را داشته باشـد كـه     شود تا علاوه بر اين  ، اما ميرا خلق مي)93: 1385كريمر، (
به بهترين نحو ممكن وظايفي را كه پيش از اين برعهده خدايان بود، بـه انجـام رسـاند، در    

ا و ه ـ  ي خدايانِ ناميرا باقي بمانـد و بـه سـاختن پرستشـگاه      چنان تحت سلطه  عين حال هم
هـاي خـويش قـرار      تا خدايان در مكان دلخواه خـود در پرستشـگاه  «نيايش خدايان بپردازد 

  ). 305: 1372اباذري و ديگران، (» گيرند و آيين خدايان را به جا آورند
اين موضوع به دو طريـق بيـان   .) م.مربوط به آغاز هزاره اول ق(در اساطير يونان باستان 

انسـان  «: دهد  فرمان مي 10پرومتئوسبه  9زئوسده است كه در يكي از روايات آم. شده است
. را از گل رس بساز، كالبد او را به شكل جاودانان بساز و من در او زنـدگي خـواهم دميـد   

ها بسازد و پس از زمـان    هرچه لازم است بياموزش تا جاودانان را ستايش كند و پرستشگاه
گـرين،  (» د و تحـت فرمـان وي درآيـد   فـرو رو  11  هـادس كوتاهي بميرد و به قلمرو برادرم 

دستور آفـرينش   12متئوس  اپيدر روايت ديگر، خدايان به پرومتئوس و برادرش ). 37: 1366
دانشي خود، ابتدا ديگر جانوران را خلـق    خاطر كم  متئوس به  اپي. دهند  بشر و جانوران را مي

كـه هـيچ     بخشد، تا ايـن   ميها   را به آن... ها از قبيل نيرو، سرعت و   كند و بهترين ويژگي  مي
گاه پرومتئوس شخصاً كـار آفـرينش انسـان را شـروع       آن«. ماند  مزيتي براي انسان باقي نمي

هـا را بـا شـكل و      بنـابراين آن . انديشد كه بتواند انسان را برتري دهـد  كند و به راهي مي  مي
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» كنـد   لـق مـي  صورت راست قامت و كاملاً شبيه به خدايان خ  شمايلي برتر از جانوران، و به
  ). 45: 1376هميلتون، (

بـاز  . م.هـاي آن بـه ربـع آخـر هـزاره دوم ق       تـرين بخـش    در تورات نيز كه تاريخ كهن
گردد، موضوع خلقت انسان به شكل آفريدگارش در سفر پيدايش چنين بيان شده است   مي

: دسـرانجام خـدا فرمـو   «: گيرد  كه در پايان روز ششم، خداوند تصميم به آفرينش انسان مي
انسان را شبيه خـود بسـازيم تـا بـر حيوانـات زمـين و ماهيـان دريـا و پرنـدگان آسـمان           "

» او انسـان را زن و مـرد خلـق كـرد    . پس خدا انسان را شبيه خود آفريد ".روايي كند  فرمان
  ). 27- 26: 1پيدايش، (

ول، جنبه ا. رود  اما آخرين مراحل تطور خدايان در ايلام باستان، در دو مسير به پيش مي
و در قالب چند وجـود برتـر   روند جديد تركيب شدن و اختلاط خدايان مختلف مربوط به 

اتفـاق  .) م.نيمه دوم هزاره دوم ق(كه در دوره ايلام مياني ، بودتر   تبديل آنان به خدايي كامل
بهترين . دهد  هاي بعدي نويد مي  ايجاد خدايي واحد را در دورهدر نهايت، اين روند، افتاد و 

دست   هاي به  بر اساس كتيبه. است 13شوشينك  ايننه در اين زمينه در بين خدايان ايلامي، نمو
شوشينك كه در آغـاز فقـط خـداي دنيـاي مردگـان بـود         آمده از پادشاهان ايلام مياني، اين

هاي بسياري از ديگر   ها و مسئوليت  ، در طي هزاره دوم با جذب قابليت)72: صراف، پيشين(
طوري كه در اواخر هزاره   خدايان، تبديل به يكي از مقتدرترين خدايان جهان باستان شد؛ به

) 58: مجيـدزاده، پيشـين  (در ايلام تقريباً تمامي امور، از توفان و باروري و جنگ . م.دوم ق
ومـت بـر   و حك )1384؛ به نقل از صـراف،  König, 1965: 96(گرفته، تا آفرينشِ همه چيز 

  . ، همه و همه در يد قدرت وي قرار داشت)42: 1382كخ، (ساير خدايان 
) 55: هـوك، پيشـين  (اين وضعيت در اساطير بابلي در نيمه اول هزاره دوم قبل از ميلاد 

تصميم بـه نـابود كـردن     14تيامتكه   در اسطوره آفرينش بابلي، پس از اين. شود  نيز ديده مي
شـود كـه در صـورت      ه اين شرط حاضر به مبارزه با تيامت ميب 15مردوكگيرد،   خدايان مي

جاي سـاير خـدايان، وي سرنوشـت را تعيـين       موفقيت در جنگ، پادشاه خدايان بشود و به
الذكر، اقتدار برتـر    آيي ايزدان، قبل از مبارزه فوق  بنابراين در گردهم). 102: 1381رو، (نمايد 

آورد   مـردوك هـم  . ان به مردوك تفويض شـد و امتياز تعيين سرنوشت، از طرف ساير خداي
پس از پيروزي وي نيز، ايزدان با اهداي پنجاه عنوان به وي، . تيامت شد و او را شكست داد

) 17انليل( 16بعلعنوان مثال،   به. گزار او شدند  اي ايزدي بود، سپاس  كه هر يك، خود خصيصه
نه كمـال ايـزدي در مـردوك،    گو  را به او بخشيد بدين» خداوندگار سرزمين«عنوان خويش، 
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خـداي  «سان مردوك قدرتمندترينِ خدايانِ آشوري ـ بابلي شد و به نـام     بدين. يگانه گشت
و زين پس لقب بعل ) 70- 69: ژيران و ديگران، پيشين(النهرين معروف گشت   بين» خدايان

  . كه پيش از اين مربوط به انليل بود را نيز به دنبال اسم خود يدك كشيد
م و اصلي در گام نهايي تحول خدايان ايلامي، تبديل شدن خدايان اين قوم، بـه  جنبه دو

. است.) م.نيمه اول هزاره اول ق(موجوداتي كاملاً انتزاعي، مينوي و نامرئي در دوره ايلام نو 
گير نقوش ايزدان انساني بر روي مهرهـا و اثـر مهرهـاي      دليل اين مدعا، كاهش يافتن چشم

نگارنـده در قالـب   . در اين دوره است 19آياپيرحاكم  18هانيوش برجسته دوره ايلام نو و نق
قطعه مهر و اثر  732شناسي، بر روي نقوش   نامه كارشناسي ارشد خود در رشته باستان  پايان

نتـايج ايـن   . اند به مطالعه پرداختـه اسـت    هاي اساطيري بوده  مايه  مهر ايلامي كه داراي نقش
ايزدان ايلامي به موجوداتي مجرد و انتزاعـي در سـده پايـاني    مطالعات نيز احتمال استحاله 

را تأييـد  ) ايـلام نـو  . (م.و نيمـه نخسـت هـزاره اول ق   ) ايلام مياني متأخر. (م.هزاره دوم ق
هاي مذكور تعداد   نتايج آماري حاصل از پژوهش فوق حاكي از آن است كه در دوره. كند  مي

كه اين گروه از ايزدان   به افول گذاشته است؛ چنان شدت رو  ايزدان انساني در ايلام باستان به
ــله اوان   ــروع دوره دوم سلس ــه از ش ــده (ك ــان   .) م.ق 24س ــب در مي ــش غال ــواره نق هم

ها و ايلام ميانـه    مخ  هاي سيماشكي، سوكل  اند و حتي طي دوره  اي بوده  هاي اسطوره  مايه  نقش
نقـوش اسـاطيري حضـور     درصد از مهرها و اثـر مهرهـاي داراي   95اوليه بر روي بيش از 

درصد و طي دوران ايلام نو  32اند، در طي دوره ايلام مياني متأخر تنها بر روي حدود   داشته
درصد از مهرها و اثر مهرهـاي بررسـي شـده، بـه تصـوير كشـيده        18فقط بر روي حدود 

ريـه  تواند مهر تأييدي بـر ايـن نظ    اين امر مي). 12- 5، جدول 236: 1392پناه،   قائم(اند   شده
باشد كه ايزدان انساني در طي دوران مذكور اهميت خود را در نزد ايلاميان باستان از دست 

هـا    كنـيم كـه بـر روي آن     كه در اين دوران مهرهايي را نيز مشـاهده مـي    ويژه اين  اند؛ به  داده
به همـين  . ي مهر، نقش شده است  گر بدون حضور ايزد معرفي شده در كتيبه  شخص نيايش

شـود هـاني بـه      نقوش برجسته متعلق به شاهزاده هاني در آياپير نيز مشاهده مـي ترتيب در 
تنهايي در حال نيايش و قرباني كردن براي خداياني است كـه تنهـا     اش و يا به  همراه خانواده

هاي اين نقوش برجسته آورده شده است و هيچ تصـويري از آنـان در ايـن      شان در كتيبه  نام
اين تغيير شكل يافتن خدايان و تبديل شدن آنان بـه موجـوداتي    دليل. شود  نقوش ديده نمي

شايد بتوان گفت كه انسـان در ايـن دوره   . گراي انسان جست  ناديدني را بايد در ذهن كمال
اي از رشد ذهني رسيده، كه مادي بودن خدايان را دليلي بـر ضـعف آنـان دانسـته       به درجه
پذير است و در نهايت دچار فرسودگي   سيببسا به اين دليل كه هر جسم مادي، آ  است؛ چه
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درهرحـال، ايـن تغييـر    . گونه باشـند   گردد، در حالي كه خدايان ناميرا نبايد اين  و نابودي مي
عطفي در تفكرات مذهبي جهان، در طول تاريخ   شكل به هر دليلي كه روي داده باشد، نقطه

ن خـدايان بـا ايـن ويژگـي     است؛ زيرا شايد بتوان اين خدايان ناديـدني ايلامـي را، نخسـتي   
خداي بزرگ يهوديان نيز  20يهوهحتي . در طول تاريخ بشر دانست) روحاني و نامرئي بودن(

با توجه به موارد متعدد ذكر شده در تورات، داراي جسم فيزيكي بوده است، كه از آن جمله 
كشـتي   ،)26- 27: 1پيـدايش،  (توان به مبحث آفرينش انسان با ظاهري شبيه به خداونـد   مي

- 22: 32پيـدايش،  (» ئيـل   كشتي گرفتن يعقوب در فني«با يهوه در مبحث  21  يعقوبگرفتن 
در مبحث نزول خداوند در بابـل  ) 51: 1378گري، (كند   كه گري بيان مي  و حتي چنان) 32

هـاي كتـاب     در برخـي از ترجمـه  ) 9- 1: 11پيدايش، (براي جلوگيري از احداث برج بابل 
  . مقدس، اشاره نمود

  
  گيري  نتيجه - 6

توان گفت ايلاميـان بـا مشـاهده و الگـوبرداري از جـانوران،        با توجه به مطالب ياد شده مي
عنوان جادوگر يا شمن، كه به ميزان فراواني در زندگي آنان  هاي طبيعي و اشخاصي به  پديده

يش، اي از اساطير زده و به جهـان ايـزدان خـو     اند، دست به آفرينش مجموعه  تأثيرگذار بوده
  . شكل بخشيدند

در گذر زمان، خدايان متعدد و گوناگوني در مجموعـه اعتقـادات مـذهبي و اسـاطيري     
هـاي ايلامـي     دليل مدت زمان طولاني حكومـت سلسـله    اين تنوع به. اند  ايلاميان ظاهر شده
مـدت، تحـولات فراوانـي را      چراكه ايلاميان در طـي ايـن دوران طـولاني   . ايجاد شده است

د؛ گذر از روستانشيني به شهرنشيني و ايجاد حكومت مركزي مقتدر و تأسيس چشم ديدن  به
بينـي و    هاي پرشكوه، بخشي از اين تحولات است كه تأثيراتي شگرف در جهـان   شاهنشاهي

اي كه در هـر دوره، ايزدانـي     گونه  شان باقي گذاشت، به  نگرش آنان به دنياي مادي و معنوي
  . ندگرفت  درخور مقتضيات زمانه شكل مي

: توان سير تحول و تطور خدايان ايلام باستان را در چند مرحله ذكر كـرد   در مجموع مي
مثابـه حيوانـات و ديوسـانان      خـدايان بـه  . م.در آغاز و حداقل از شروع هزاره چهارم ق - 1

انواع جديدي از خدايان در اشكال تركيبي . م.از اواخر هزاره چهارم ق - 2شدند؛   تجسم مي
تركيب پيشين، . م.از نيمه هزاره سوم ق - 3حيوان در نقوش اساطيري رواج يافتند؛  –حيوان 

شكل انسـاني همـراه بـا يـك       حيوان يا به - شكل تركيب انسان   جاي خود را به خداياني به
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خدايان با سيماي كاملاً انساني تجسم . م.هاي پاياني هزاره سوم ق  در سده - 4حيوان دادند؛ 
طي نيمه  - 5؛ ساخت  هاي زميني متمايز مي  ها را از اشكال انسان  هايي آن  تفاوتيافتند، ليكن 

رسـد كـه     نظر مـي   خدايان مختلف با يكديگر ادغام شده و در نهايت به. م.دوم هزاره دوم ق
  . گيرند  خدايان مذكور حالتي انتزاعي و ناديدني به خود مي. م.طي نيمه اول هزاره اول ق

تواننـد در دو گـروه مجـزا مـورد       سوم و پنجم، خود مـي هرچند هركدام از موارد اول، 
هاي ياد شده بـا يكـديگر، چـه از      بررسي قرار گيرند، اما با توجه به اختلاف اندك زيرگروه

بنـدي فـوق در     لحاظ زماني و چه از لحاظ مفهوم و كاركرد، ترجيح داده شد كه در تقسـيم 
  . يك گروه جاي گيرند

ست كه نبايد اينگونه پنداشت كه در هر يك از مراحـل  در پايان ذكر اين نكته ضروري ا
ي فوق، پس از ظهور هر گروه از خدايان جديد در ايلام، خـدايان مراحـل پيشـين      گانه  پنج
اند؛ اما در هر مرحله، از ميزان   طور كامل از مجموعه اعتقادات مذهبي ايلاميان حذف شده  به

شود و در   تلف جامعه به شدت كاسته ميمقبوليت و اهميت خدايان سابق در ميان اقشار مخ
نتيجه ايجاد نقوش آنها در آثار هنري ايلاميان تا حد زيادي از رواج افتاده و اين نقوش جاي 

اما با توجه به . اند  ي جديدتر مقبوليت عام يافته  دهند كه در دوره  خود را به نقش ايزداني مي
كنار نقوش ايزدان جديد و با توجـه   تر در  شماري از نقوش ايزدان كهن  وجود تعداد انگشت

هـاي    هاي متـأخر حكومـت    به اشاراتي كه در متون تاريخي و مذهبي بر جاي مانده از دوره
در » روح محـافظ معبـد  «عنـوان    عنوان مثال اشـاره بـه لاماسـو بـه      به(شود   ايلاميان ديده مي

حتمالاً اين ايزدان كهن، در توان چنين انگاشت كه ا  ، مي)23آشوربانيپالو 22اهَر  تپتيهاي   كتيبه
اند و در غالـب    شان مواجه شده  هاي جديدتر با تغييري در فلسفه وجودي و كاركردي  دوره

  . اند  خدايان يا ايزدان نگهبان و محافظ تنزلّ رتبه يافته  موارد به نيمه
  
  ها نوشت  پي

1 .Animism :همه مظـاهر طبيعـت   از اين ديدگاه، . مند انگاري موجودات طبيعي  آنيميسم يعني جان
پرستش . ها پرداخت  ها بايد به نيايش و سپاس و ستايش آن  برداري از آن  روح دارند و براي بهره

از مصـاديق  ... زمين، آسمان، اجرام سماوي، آتش، گياهان، حيوانات، توتم قبيلـه، روح نياكـان و   
 ـ . آيد  حساب مي  اين آيين به پرسـتي و    ب درخـت آثار چنين باوري هنوز در برخي جوامـع در قال

  ). 15: 1389توفيقي، (پرستي موجود است   صخره
2 .Totemism :»از ديدگاه انساني كه به آن اعتقاد دارد، نشانه حقيقت و قدرت غير مادي است » توتم

كند تـا بـا     نفسه در اختيار انسان قرار ندارد و انسان با استفاده از توتم خود كوشش مي  كه خود به
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رئي، ايجاد ارتباط كند و اين موجود غالباً حيوان است و بعضاً نبات و نـدرتاً  آن حقيقت كلان نام
  ). 43: 1378جلالي، (جماد 

3 .Shamanism :»از ) 43: 1378جلالي، (عبارت است از تصرف در نيروهاي غيبي جهان » شمنيسم
: 1389ي، توفيق(منظور مددخواهي از نيروهاي طبيعت   ها و مراسم جادويي، به  طريق انجام رقص

13( .  
4 .Gryphon / Griffin / Griffon :اي با سر و بال عقاب و بدن شير  موجودي اسطوره.   
5 .Lamassu :اي با سر انسان و بدن گاو  موجودي اسطوره .  
6 .Harpy :البتـه بايـد ايـن    . تنه انسان و بال و پاهاي پرندگان  اي با سر و گاهي نيم  موجودي اسطوره

داشت كه لفظ هـارپي در واقـع معـرف گـروه خاصـي از موجـودات بـا ظـاهر         نكته را در نظر 
هـاي    هـاي سـاير تمـدن     هاي يوناني است؛ اما با توجه به اينكه در اسـطوره   الذكر در اسطوره  فوق

باستاني نيز موجوداتي با اين شكل و شمايل حضور دارند كه در بسياري از موارد عنوان خاصـي  
به عنوان اسم علمَ براي اين گونه » هارپي«استفاده قرار نگرفته، نام  ي آنها مورد  براي معرفي گونه

از ) صرف نظر از اينكه مربوط به كدام فرهنگ و تمـدن باسـتاني باشـند   (از موجودات اساطيري 
  . شناسان پذيرفته شده است  سوي اسطوره

7 .Anzu / Zu :النهرين  مرغ طوفان در اساطير بين .  
8 .Sphinx :دار نقـش    صـورت بـال    اي داراي سر انسان و بدن شير كه گاهي نيز به  هموجودي اسطور

  . شود  مي
9 .Zeus :ها و فرمانرواي ايزدان   خداي بزرگ در اعتقادات يونان باستان كه داراي مقام خداي آسمان

  . المپ بود
10 .Prometheus : اسـت كـه بـه     هـا   تايتـان به معني شخص پيش انديش؛ در اساطير يوناني يكي از

فرمان زئوس انسان را آفريد و برخلاف خواست زئوس استفاده از آتش را به انسـان آموخـت و   
  . درنتيجه گرفتار عذاب وي گرديد

11 .Hades : در اساطير يونان و برادر زئوس) دنياي مردگان(فرمانرواي جهان زيرين .  
12 .Epimetheus :رومتئوسبه معني شخص پس انديش و دير فهم؛ برادر پ .  
13 .In-shushinak :     خداي بزرگ شوش و فرمانرواي جهان زيـرين در اسـاطير ايلامـي كـه از دوره

  . شود  ايلام مياني تبديل به خداي بزرگ قوم ايلام مي
14 .Tiamat :هاي شور و پـر تلاطـم كيهـاني در اسـاطير بـابلي ـ آشـوري و نمـاد           غول مؤنث آب

در اسـاطير   خـائوس يـا   كـائوس معادل (النهرين   اساطير بينشكلي اوليه جهان در   نظمي و بي  بي
وي در . هاي شيرين، آفـرينش جهـان آغـاز شـد      ايزد آب اپَسوكه در نتيجه ازدواج وي با ) يونان

  . نام داشت لابواساطير سومري 
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15 .Marduk : و قهرمان اسطوره آفرينش بابلي كه در بعضي روايات فرزند خورشيد  بابلايزد بزرگ
  . ها است  ايزد آب ائابرخي ديگر فرزند و در 

16 .Bel :عنوان   است كه بعدها به انليلو لقبي براي » خداي بزرگ«يا » خداوندگار«معناي   در لغت به
  . گيرد  مورد استفاده قرار مي مردوكلقب 

17 .Enlil : كه در واقع ايزد هواي كيهـان اسـت امـا معمـولاً ايـزد زمـين نيـز         نيپورايزد بزرگ شهر
  . آيد  حساب مي  به

18 .Hanne : شـوتور  زمـان بـا پادشـاهي      در دوره ايلام نو كه هم) ايذه( آياپيرحكمران محلي منطقه
  . استنهنونته 

19 .Ayapir : كنوني) مير  مال(ايذه .  
20 .Yahweh :خداي بزرگ در آيين يهود .  
21 .Jacob :است و نقش مهمـي   ابراهيمو نوه  اسحاقاسرائيل كه فرزند   يعقوب يكي از پيامبران بني

  . كند  در كتاب مقدس ايفا مي سفر پيدايشرا در وقايع پاياني 
22 .Tepti-ahar : ايلام ميانه يكي از حكمرانانI ) كـه  . م.ق 1400- 1500در حـدود  ) كيـدينو سلسله

  . را بنا نهاد )امروزيي   تپه  هفت( كپناكشهر 
23 - Ashurbanipal : ايلام توانست حكومت . م.ق 646كه طي نبردي در سال  آشور نوپادشاه مقتدر

پس از اين واقعه شاهان ايلامي اقتدار خود به عنوان يكـي از  . را تقريباً به طور كامل بر اندازد نو
صـرفاً بـه عنـوان شـاهاني نيمـه       هاي سياسي منطقه را از دست دادند و به احتمال بسيار،  قدرت

 بابلسرانجام با فتح . مستقل و تحت سيادت آشوريان و بابليان توانستند به حيات خود ادامه دهند
  . ي امپراتوري نو بنياد پارس گرديد  قلمرو ايلاميان ضميمه. م.ق 539در سال  كوروش دومتوسط 
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